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 *اثری دیگر از نویسنده رمان محبوب هاسکی و گربه سفیدش شیزون*

 

 Meatbun Doesn't Eat Meat نویسنده:

 sol مترجم:

کپی نکنید و تنها از همین ادرس ها اون رو دریافت کنین دیگه ایلطفا این ترجمه رو هیچ جای   

🔪💕 طلب بودن ما دلیلی بر  برخورد ملایم با کپی کار نیستصلح   

 myanimes.ir سایت 

 @myAnimes تلگرام   
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 سومفصل 

 نیانلا یبرهنگ شیو نما یگو مانگ سکس

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .کند با شراب برنج معاوضه رشیز یلباسها رازیرا به غ زینبود که همه چهیچ کس  گرید...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ری را از پایتخت امپراطوری دریافت کرد، خبر اندکی پس از انکه موشی نامه سّ

ه همرا د البتهرسیعموم اطلاع توسط امپراطور چانگهوا به  ،بازگشت گو مانگ به شهر

 ـــش مجازاتروش با 

 اختیار کامل به وی داده میشد.و جون تحویل میدادند -وانگشوبه را او 

بود ارتش مو شی خیلی دور  . با اینکهسر کشور پخش شدااین خبر به سرعت در سر

از این موضوع انها نیز و در مرزشمالی قرار داشت، سه روز پس از اعلام این خبر 

 مطلع شدند.

 ارتش مرز شمالی مثل بمب ترکید.

اتمام انجام اما به محض رفتار میکردند ساکت و خونسرد ثل همیشه مانها به ظاهر 

مو شی  میشدند.راجب این موضوع  مشغول بحثبا شور هیجان تقریبا همه  ،وظیفه

کنترل شرایط را  اما برای اولین بار، یشان را میشنیدپچ پچ ها و انها را نظاره میکرد

 نکرد.

، قابل درک استکاملا  تا این اندازه عصبی و هیجان زده بودن انها میکرداحساس 

ژنرال شکست ناپذیر خانواده کسی نبود جز چرا که فرمانده سابق ارتش مرز شمالی 

  کسی که هر انچه سرراهش قرار میگرفت از میان برمیداشت.گو، 



را تا مایل بودند جان بر کف گو مانگ جمعیت کثیری از سربازان ارتش زمانی 

به او تا اخرین قطره خون بدون شک سربازان گو مانگ  گورهایشان دنبال کنند.

علیرغم  – بودندخورده وفاداری سوگند شان با سرلشکرصادقانه حتی و  وفادار بودند

 .اختصاص داده بودگروهش به را  «1ارتش وانگبا»عنوان گومانگ  کهاین

کنترل را بدست قبل از انکه مو شی  این یک شوخی نبود، بلکه کاملا هم جدی بود.

 :بدین گونه بود این بخش ارتشنفرات سوابق بگیرد، 

 ، سرباز ارتش وانگبا لیو داجوآنگ

 ارتش وانگبا گروه جانگ دایان، رهبر 

..... 

 و غیره.

 قرار داشت. "گو مانگ، سرلشکر ارتش وانگبا" نانآ همه در راس

مبتذلی وارد گروهی با همچون اسم هیچکس نباید بخواهد ن دلیل، یبا توجه به ا

برجسته ترین و درخشان نبود. در ان زمان، گو مانگ اما این دور از حقیقت  ؛شود

و  ای نقص بودنداکثر ژنرال های مشهور یا دار افسر عالی رتبه در چانگهوا بود.ترین 

 یا متکبرانه عمل میکردند. تعهدات محدودشان ساخته بود

در دنیا یک برده به دنیا امد، بدون هیچ مادر یا پدری،  گو مانگ فرق داشت.اواما 

 و از مرگ ترسی نداشت. ،بی شرمبود و  جسور، از او مراقبت کندکه را نداشت کسی 
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 بهش بشدت وفادار بودن، اسمشونو گذاشته بود ارتش حروم زاده ها...ش باهاشون بازی کرده ... مثلا اینجا داره میگه با اینکه افراد



و پشت سر هم  اورندیخود را درب یوا لباس هاهچونگ یاگر قرار بود همه سرلشکرها

کسی قطعاً  اما آنها نبود نیفرد ب نیتر هیکل یقوپرزور و گو مانگ  دی، شاستندیبا

 رد.زخم را دا نیشتریکه ببود 

 .بود امپراطوری چانگهوا "محراب هیولای"عنوان مستحق او کاملا 

کنان  نگاه میکرد و سرزنشوی  جراحات گو مانگ در ان زمان همیشه به ردستیا

 ری؟از همه می ترجلوهمیشه عجله میکنی و اخه چرا  ی!سرلشکر مثلا"میگفت 

 "؟!اصن میدونی مخفی شدن ینی چی؟

صورت او صورتی نبود که به میدان جنگ تعلق  در جواب فقط میخندید.گو مانگ 

ساده لوحی کودکانه در نوع سیمایی ظریف و مهربان داشت که یک داشته باشد؛ 

نگاه میکردند، تنها چیزی که  زیبایش پشت ان حس میشد. وقتی مردم به صورت

در دشت بود که بعد از اولین باران کوچک  یت تصویر گلسدر ذهنشان نقش میب

 مرگ.یا ، نه خونریزی بهاری شکوفه کرده

چشمان مشکی خود وقتی خنده اش تمام میشد و دوست داشتنی جذاب این ادم 

رو به لطافت ابریشم به  را جمع میکرد و با صدایی شنرمرا بر هم میزد، لبهای 

، آخه کاری هاین پاهای درازمتقصیر همش "دوست عصبانی اش به شوخی میگفت 

 "، مجبـــور.کننمیمجبور  ودارم بهت میگم من ام. تندتر بدومیکنن 

فرا سرما و خونریزی را انگار نه انگار که همه جا که در میدان جنگ بود زمانی تا 

 است. ی شهدشیرینهمه چیز به که گویی  میخندید جوریگرفته، 

 ،در زمان فراغت از جنگ ؛او همیشه روز تولد تک تک دوستانش را به یاد داشت

به روستای کوچکی میبرد  رابطه نزدیکی با انها داشتارتش را که ذیبگران ته اغلب



حیله گر  ی که با روستاییانهگاهگگو مانگ  سرحال شوند.بنوشند و بخورند و تا 

 نمیشد عصبانینه تنها  ولی میخواستندروبه رو میشد که قیمت های بالایی محلی 

افرادش تمام کیسه های پول خود را روی میز میانداخت تا برای لبخند میزد و  بلکه

 گوشت و شراب بگیرد.

خوب بنوشید و خوب بخورید، بابایی "در پایان شب، با صدای بلند فریاد میزد :

حتی اگه  ون عزیز دل منین!تــمه شکماتون زده بیرون! ههمچطوری میخاد ببینه 

 "براتون غذا و شراب بخره! بازمپولمون تموم شه بابایی یه چیزی پیدا میکنه تا 

دراورد و روی مرد حرفش بود، یکبار او تمام لباسهای رزم و زره خودش را گو مانگ 

 معامله کند. شکوفه گلابی سفید انها را با مقداری شرابتا  پیشخوان میخانه انداخت

ژنرال گو، ما هنوز میخوایم "زوزه میکشیدند از خنده سربازان شر و جنجال به پا کن 

 "گوشت بخوریم! چیز دیگه ای داری که دربیاری؟

برفی خود را به تن داشت، اما خندید و به  دِاو تنها لباس زیر سفی در ان لحظه،

 ".لحظه صبر کنین یه"سمت انها شاره کرد 

 "!!بدی بره؟بابا بیخیال! ژنرال گو تو که جدی جدی نمیخای لباس زیراتو "

 "اونقدرا هم نمیارزه..."

با ارزشی  واقعا هیچ چیز بااینکه گرو بگذارد،لباس زیرهایش را گو مانگ قصد نداشت 

هیجان زده دیگران، او به سمت های متحیر و برایش باقی نمانده بود. زیر نگاه هم 

  گونه اش را بوسید. و میخندید قدم برداشتته دل بیوه شراب فروش که از 



شراب  دلربا هم با این حرکت مات و مبهوت ماند.ان زن  سربازان ساکت شدند، حتی

چک چک از ملاقه در دستش روی زمین میریخت. بعدی از مدتی، بالاخره به خود 

 ــگ دویدگومان دنبال وامد، ملاقه اش را بلند کرد 

 "!بی احترامی کنی هبزرگترازت  ی کهبانویچطور جرات میکنی به  !!بی حیا!"

 فریاد خنده بلند شد.

، گو مانگ همانطور که میخندید از این اتاق پر شد از صدای خنده و هیس هیس

بخدا "برای بخشش التماس کرد . او طرف به ان طرف میپرید و زن بیوه هم بدنبالش

 "!دلبری میگم! واقعا خیلی خوشگلی! خیلی تراس

 بی حیایی!لی یفقط خ جوونک! تو خودتم خیلی جذابی !خوشگلم خودمم میدونم"

جلوی ی مجبورانگار ه، ـنولی  نمیدونی چطوری شب یواشکی بیای تو تختم؟مگه 

 "، پسره ی منحرف!!!انجام بدی کارا از این این همه ادم

د فراموش نکرد که با بی شرمی فریاد بزند کرده بو به پاکه جنجال منحرف  این پسر

اگه بمونم بخاطر تو یام پیشت، حتی میتونم امشب من فردا شب ماره باشه باشه، "

 "!!!نــبانوی زیبای مبدی! التماست میکنم بهمون پوند دیگه گوشت دو 

تیکه  سهمیکنی، تا الان به من التماس همش از وقتی اینجا اردو زدید، ! وفـپــ"

بریم ازم میخای  میگی فردا شب ماین چهارمیشه! هر بار به حسابت،زدم  گوشت

 "!توان از ــام کوچولو! بیرون، داری دروغ میگی شیطوون

روی شکاف یک بنگ  مشتش را روی میز کوبید، با صدای و زن بیوه داد کشید

  سطح چوبی ایجاد شد.



. هر چند در اخر هم بعد از تمام چیزهایی از خنده روی زمین غلت زدندکل ارتش 

برای  "فردا"گیرا و قول الکی که گفته شد و انجام شد، گو مانگ همچنان با نگاه 

 گوشت اب پز بیاورد.تا برای افرادش دو پوند دیگر بیوه چرب زبانی کرد 

 "....اتو اغفال کردن استادی ژنرال گو، شما واقعا"

با و در حالی که  متکبر به خود گرفت یحالت گو مانگ "خب، معلومه که هستم."

عاشقانم  هایماجراجویی بخاطر من "گفت  عقب تکان میخوردبه جلو و خرسندی 

 "!رسوای عالمم

بلند شود و اظهار شجاعت عجیب نبود که در ان لحظه، جوانی با همچین فرمانده ای 

به چالش برای مهم نیست که بهمون میگن ارتش وانگبا، حتی اگه اصلا "کند 

برای ارتش ثبت نام من بازم ، 2جیباصدامون میکردن ارتش کشیدن ژنرال گو 

 "!میکردم

عزیزم، همه "گفتنگاهی تحقیر امیز به او انداخت و دوستی که کنارش نشسته بود 

 ".یبی نزاکتخیلی  ،اون کتابای مقدسی که خوندی بی فایده بوده

 "خب تو که با نزاکتی بگو چی بگم؟"

اینجوری معنیش میشه توقف جنگ برای به جای اینکه بگی جیبا، بگو جی با، "

 "تعمیر سلاح.

  "، خوشم اومد.باحالیوای چه اسم "اشتیاق گفت جوان ذوق کرد و با 
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جی با خوشش  ی مثلعاخه کی از اسم همینطوری یه چرتی گفتم.من ....برو بابا، "

 اسمبرو اگه حرفمو قبول نداری  نیست؟آور خفت  مسخره و خیلیگفتنش  میاد؟

 "بهت میخنده.حتی اونم یه سگ بگی، و جلوی اگه این امتحان کن. رو

فقط چون الان وجود نداره  تو این دنیا هیچی عجیب نیست،" جوان آرام خندید

رئیسمون رو وانگبا  ه میتونناگ اتفاق نمیفته.هم  معنیش این نیس که تو اینده

 "اسم یه چیز دیگرو بزاری جی با.کاملا معقوله حرومزاده( صدا کنن، مطمئنم )

 با کف دست محکم رویممکن بود چون ، خوشبختانه گومانگ این بحث را نشنید

مش را و اس ندتعریف و تمجید کو از این فکر کشد ب با خوشحالی هوار وبزند  میز

بازوانش را دور افسران و ، سپس تغییر دهد "جی باگومانگ سرلشکر ارتش "به 

 را تحمل کنند.فلاکت باهم این کند مجبور انها را  بگیرد وسربازانش 

تلاش میکرد  ترسناک بود و تنها مرد دیوانه ای مثل گو مانگجنگ بسیار خشن و 

 او نه تنها .کند شوخیبا شور و شوق راجب اتش جنگ  و باشدمیدان که اولین نفر 

نشان خودشان صا برای شخبلکه  را در دست داشت "ارتش وانگبا"گروه  عنوان

حتی یک دم لاکپشت بریده بود، او پرچم سبز یشمی را به شکل  کرده بود،طراحی 

پخش روی نشان نفرین جادویی کمی ؛ به ان داده بودهم واقعی به نظر کوچک 

قدرتمند، و رعب انگیز  وانگبا! وانگبا!"غرش کند کرده که باعث شده بود لاکپشت 

 "قدرت شما زمین را لرزاند.، کردآرمان های شما رنگین کمان را لمس 

 میشد ان را بسیار خجالت آور دانست.

قرار داد، فرمانده دشمن تا سر حد سر میله در میدان جنگ او پرچم را اولین بار که 

ارتش ، ارتش وانگباحتی نیمی از روز نگذشته بود که اما  مرگ انها را مسخره کرد



تعقیب کرد که به شکر خوردن  را تا جاییاز تهذیبگران دشمن ن نفره اهزار قدرتمند

مبارزه بزرگ و کوچک زیادی  هاینبرد  درگو مانگ  بعد این جنگ، .افتاده بودند

 و همیشه پیروز بازگشت.کرد 

د. لحظه بو به عنوان سرلشکر منصوب یکه وبرمیگشت  ییبه سالها ماًیمستق نیا

رنگ صورتشان  ،به گوششان میخورداسم لاکپشت مخالف چانگهوا ی کشور ها ای که

 ببینند تهذیبگران دشمن که میخواستندای که  منظرهاخرین احتمالا  ؛تغییر میکرد

و ژنرال شده،  برافراشتهبر نیزه جنگ  دانیوسط مپرچم کوچک لاکپشت بود که 

،گلویش را میتازدشان به سمتدود اتش و ن از میاچهار نعل گو که سوار بر اسب 

 صاف میکند و با جدیت خود را معرفی میکند:

من مخصوصا اهم. روز بخیر برادرا. من گو مانگ هستم، سرلشکر ارتش وانگبا، "

 "تدابیر جنگی یاد بگیرم.اومدم اینجا تا از برادرای عزیزم 

آور شرم به اندازه کافی اینکه انها نمیتوانستند این تهذیبگر جوان را شکست دهند 

اب  نیف نیف کهیدر حالخانه برمیگشتند و به که اما خفت اصلی انجایی بود  بود

شرم بر ما  وای نه،"به امپراطورشان گزارش میدادند  دندیکشیشان را بالا م ینیب

هیچ  با، ما در مقابل ارتش وانگبی کفایت بودن قعا خیلیاو خدمتگزاران شما سرورم،

  "قدرتی نداشتیم!

 بود.محض این یک کابوس 

شیطان و عجیب و غریب  و شر گو مانگگرچه افسران و سربازان چانگهوا، در چشم  

او را افراد زیادی بودند که در ان زمان،  .ی خاصی داشتو کاریزماگیرایی  اما بود

نظریه این برخی به تا حدی که ، و میپرستیدند بسیار مورد احترام قرار میدادند



نزل وحی مُباور داشتند و ان را  "بدتر زندگی خوبترهر چی اسم "مضحک گو مانگ 

خانواده هایشان تا دنیا امدند به زیادی بدشانس های در ان زمان بچه  ؛نستندمیدا

 :بود بدین منوال نامها ؛اسم های مزخرفی رویشان بگذارند

 چو جنژوانگ

 زو تایژو

 3دانتونگ انگیج

وانگبا انجام داد عوض  بنابراین اولین کاری که مو شی بعد از بدست گرفتن ارتش

 کردن اسم این ارتش نفرین شده بود.

 !هرگز باشد. "موشی، سرلشکر ارتش وانگبا"اش  سابقه نظامینمیداد اجازه قطعا او 

لشکریا مجددا با    ، و اینچنین بود که ارتش وانگبا به ارتش مرز شمالی تغییر کرد

 . پیمان بستند مو شی

 و خونریزیجنگ به اندازه  ،گو مانگ یافسانه ا درست مثل شهرتکه تیره فضای ان 

  به اخر رسید و تنها پایانی ناامید کننده باقی ماند. بودمانده پا بر جا 

    وانگبا، وانگبا!"غرش میکردمیکشید و داد ان لاکپشت کوچکی که فریاد میزد، 

دیگر هرگز در میدان جنگ بسان خیالی واهی ناپدید شد و  "رعب انگیز و قدرتمند!

  بی پایان دیده نشد.

بخاطر  هیچکس ،شد، نه گلی بود نه عسلیروح بی و غمزده یکبار دیگر همه چیز 

، هیچ کس نبود که افسران را برای خوشگذرانی بیرون ذوق زده نمیشدنامی مسخره 

                                                           
 ...!معنی اسماشون به ترتیب: چو ریشه قوی، زو ستون اهنی، جیانگ درد کون 3



شراب برنج با  شریز یلباسها رازیرا به غ زیهمه چهیچ کس نبود که  دیگر و ببرد

 کند. وضهمعا

 خود بازگشته بود. شوم وسردی تلخ جنگ دوباره به 

 ه بماند.کبود اینجا زمستان 

از گومانگ تنفر داشتند، بودند هرچند امروز، اکثر کسانی که در ارتش مرز شمالی 

متفاوت  عادیمردم با تا حدودی وقتی حرف او به میان میامد واکنش های انها اما 

 بود.

پیشکسوتان  ،ندبا ژنرال گو به جنگ میرفتهمراه خصوصا در مورد کسانی که قبلا 

 ه پاییرد شانه تیر های نگاه در،هر زمان نام گو مانگ را میشنیدندانها  ارتش وانگبا.

 دیده میشد.غم از 

 "که تهش همچین بلایی سرش بیاد.اه، واقعا فکر نمیکردم "

مانگ داده دست  م که اعلیحضرت گواحالا  ،جون به بی رحمی مشهوره-وانگشو"

 "در خوشبینانه حالت هم هیچ چیز خوبی انتظارشو نمیکشه... متاسفانه اون،

 "...باقی نمیمونه جسدشمحتی جوری میمیره که م نمطمئ"

برای و نفرین مجازات اما  رندمورد تنفر قرار نمیگی لزوماجاه طلب د افرادرست است 

ارتش سربازان کهنه کار زمانی که ؛ هرچند گریز ناپذیر است سرنوشتیخائنان 

بی وقفه درباره چیزهایی حرف میزدند که  ،دور هم جمع میشدندسابق وانگبای 

  نداشت. "نفرت" ابارتباطی هیچ 



اه کشیدند و  بیشتر ارشدها شروع به محو شدن کرد، هیجان آرام شدبحث که 

 "–هرگز اون اتفاق نبود، اونعجب مرد خوبی بود..... اگه به خاطر "

جرات میکنی حرف اون داستان قدیمی رو  شییییش، صداتو بیار پایین! چطور"

 "؟؟!نکنه از جونت سیر شدیپیش بکشی، 

، حرفی زدهچه گفت به خود امد و متوجه شد  "اوه"بعد از انکه زیر لب  سرباز پیر

 مستی از سرش پرید و نتوانست جلوی لرزیدنش را بگیرد.

میکنیم، خدمت الان دیگه ما زیردست ژنرال مو "یاداوری کرد سرباز کناری اش 

ژنرال مو هم بیشتر از همه از گو مانگ متنفره. تو که میدونی اخلاقش چطوریه، اگه 

 "دهنمون سرویس بود.حرفاتو میشنید، دوتامون واقعا 

 "میزنم...اره اره، راست میگی. منو نگاه کن، همین که مشروب میخورم گیج "

و کلمه ای دیگر حرف نزدند، بیصدا به شعله خیره اتش نشسته بودند  سرباز ها دور

ی دزیابعد از مدتی طولانی، بالاخره یکی با سختی  بود. ولشغشدند، ذهنشان م

تنها چیزی که  من، مردم تغییر میکنن. ولی بنظر"نفسش را بیرون داد و گفت 

 "ژنرال گو همینه.سرنوشت الان میتونیم بگیم اینه که 

 "این همه سال گذشته، چرا هنوز ژنرال گو صداش میکنی؟"

  "اوه، وای اره. گو مانگ، گو مانگ."

ق سوختن چوب وصدای ترق ترو تنها  ه بوددژ مرزی در سکوت شبانه غرق شد

از  ستارگانبه روشنی طلایی رنگ جرقه های ، سکوت را در هم میکشتخشک 

 دند.کنار اتش به پرواز درمیام



زیر سرش گذاشت،  تبالشجای به سرباز پیر مست روی زمین دراز کشید و دستش 

به روشنی  4، ستاره زیویشد و شروع به شمردن ستاره ها کرد رهیه آسمان شب خب

جوری که تنها خودش  به سختی اب دهانش را قورت داد سپس زیر لب میدرخشید.

بخاطر فقط تش شدم راه، راستشو بخای، اونوقتا که من وارد ا" میشنید زمزمه کرد

شستیم باهاش مینوشیدم، اون حتی یذره ن. یادمه وقتی دور اتیش میگو مانگ بود

تکبر نداشت. تمام مدت میخندید و من... آه، من به این فکر میکردم که یعنی م ه

مرگ ارزشمندی میتونستم بگم بعد اونوقت  ،میشه یه روزی تو جنگ براش بمیرم

  "...برخلاف انتظار اخرش، اون داشتم. کی فکرشو میکرد ای و با معنی

 با همچین سرنوشتی روبه رو شود.برخلاف انتظار 

 5میشود. ، کمان کنار گذاشتههپرندشکار پس از همیشه 

نماد و  هیاو را به عنوان هد از گو مانگ، اش استفادهتمام کردن بعد از کشور دشمن 

این ادم بالاخره فراز و نشیب های زندگی را  چونگوا بازگرداند. یصلح به امپراتور

اشتباه از او  6و یک حرکت ،سرد و گرم روزگار را چشیده بودپشت سر گذاشته بود،

 .راه بازگشتی وجود نداشت و بود جایی برای پشیمانی نمانده خائن ساخت، اما

 گرفتار شدی؟ خودتوقتی در دام کار میتوان کرد چ

پا فشاری همچنان شر به نابودی خودمان منجر میشود  قدم در راه چرا وقتی میدانیم

 ؟میکنیم

                                                           
 (مثکه زیوی بزرگترین و پرنور ترین ستاره دب اکبره) است یمعنو یرنگ مربوط به آرزو نی، ا ینیچ ینیو در طالع به اشاره دارخوشه ای گل رز  به 4

 بعد از استفادشون ازت تموم میشه میندازنت دور 5
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او به سرنوشتی غم انگیز دچار شد اما نمیتواست گرچه برگردیم سر موضوع اصلی، 

اینکه او بخاطر دو طرف در همچین شرایط  .کسی غیر از خود را مقصر بداند

تقریبا همه مردم در مرزهای  خبر خوبی بود.مردم  یبرا بودناخوشایندی گیر افتاده 

کله هایشان را میچرخاندند  اینکه نگاهی گذرا به گو مانگ بیندازند، چانگهوا به امید

 گردن میکشیدند. و

حتی یک  .... ه گاری بستنبگردن زدن، هزار زخم، زنده زنده جوشاندن، له کردن، 

هم میدانست چگونه  حرف زدن را یادگرفته بودتازه  کهه دل دختر کوچولوی ساد

         و بگوید  همراه شودرگترها بزبا  تا حدیبچرخاند و را نازکش ان زبان کوچک 

  "^^.فلال تنهتله خلاب تش سفید  الیم اینزما نباید ب"

چانگهوا، دشمن قسم  یگو مانگ، ژنرال گو، فرمانده قهرمان سابق امپراطور نیبنابرا

 شیستا "هیولای محراب"به عنوان  کباریکه  یمرد افسانه ا ،یمو ش یخورده 

 ...شدیم

  ...بود دیسمبل گرما و ام یروزکه قهرمانانه  هیان جوان پر از روح

 .تش سفید تله خلاب  — کیشد به  لیخود را براورده کرد و تبدسرانجام انتظارات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انچه خواهید خواند...

  نفرت قدیمی قسمت بعد:

گو مانگ مستانه پوزخندی زد، دستانش را دور گردنش قلاب کرد و صمیمانه از او پرسید: 

 ؟"ش ی ت کشیدهفاکثبه من همراه   خواهیمی توام بزرگ مو.  ارباب ، اره درسته"

 "گمشو!"



 مینی تئاتر:# هشتگ 

ممکنه یکم ولی نشون ارتشت  جیبا. تو بزاریمیتونی اسم ارتشبنظرم مانگ،  گومیگما ران:  مو

وقتی اسم ارتشتو گذاشتی وانگبا تونستی پرچمو مثل لاکپشت بچینی که داد بزنه  شه.بمشکل ساز 

پرچمو باید  ،ولی اگه اسمشو بزاری جیبا "!حرومزاده ها، حرومزاده ها! رعب انگیز و قدرتمند"

 مگه نه؟! "!! رعب انگیز و قدرتمندها ر*! کها ر*ک "داد بزنهتا در بیاری شکل شومبول 

 .اصن اشتباه اومدی اینور.. !؟برا خودت چی میگیحاجی ؟؟؟  گو مانگ:

 همین الان برگرد اینجا بینم!!! ران، چو وانینگ: مو

 ... :دیپ.ن: مو ران و مو شی فک فامیل نیستن

 

 


